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 1نزد فروم و مولوی تأثیر عشق بر سلامت معنوی
  2محمد عبدالرحيمی
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 تقی فعالی محمد

 ، گروه عرفان اسلامی، تهران، ایرانواحد علوم و تحقيقاتدانشيار دانشگاه آزاد اسلامی، 

 چکیده
)سلامت  را یکی از عوامل اصلی ایجاد سلامت روحی و روانی« عشق»نا و فروم، هر دو، مولا

در « عشق»اند. های سالم و رشدیافته خواندهراستين و سالم را، هنر انسان  عشقاند و معنوی( دانسته

 ها و تفاوتو اختلاف فرهنگ ،زمانی و مکانی ۀرغم فاصلبههای آنها نقش محوری دارد و آموزه

حکایت از قرابت  توان اشتراکات فراوانی در کلام آنان مشاهده کرد، که این مطلبرویکردها، می

بخش بودن و التيام»هر دو به رای نمونه، ب .شناسی فروم با عرفان مولوی در این موضوع دارد روان

و آراستگی  لزوم پيراستگی از رذایل اخلاقی»، «عامل پيوند و اتحاد بودن عشق»، «نقش درمانی عشق

آموختنی بودن »، «شناخت بودنِ عشق ۀدانش و زایند ۀزاد»، «به فضایل اخلاقی در پيوند عاشقانه

توأم بودن عشق با رنج، و »، و «آفرینندگی و زایندگی عشق»، «مولد عشق بودنِ عشق»، «عشق

يشتر به های فروم و مولانا در موضوع عشق بتفاوت اند.اشاره کرده« بلاکشی و صبوریِ عاشق

گردد، نه تضاد منطقی که تفاوت جایگاه و رویکرد، و تفاوت در افق دید و سطوح کلام آنها برمی

 ۀنزد مولانا و فروم رابط« موضوع عشق» ۀتوان گفت که رابطمی از این رو، .جمعشان محال باشد

توان ذکر است و شواهد بسياری را در عرفان مولوی می« کل به جزء» ۀیا رابط« عموم و خصوص»

رشد و سلامت روان »را ضرورتی برای « عشق»های فروم بيان نشده باشد. فروم که در اندیشهنمود 

و از رهگذر  بيندمی نيز «قرب و رجعت به آستان الهی»ولی مولوی آن را عامل  ،داندمی« انسان

 سلامت معنوی، در صدد رساندن انسان به بهشت و سعادت ابدی است.

 

   هاواژه کلید

سلامت معنوی، بيماری، عشق، شناخت، فروم، مولوی.
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 مقدمه

توانيم از دو آنگاه می ،مادی و معنوی تقسيم کنيم ۀاگر ساحات وجود انسان را به دو حوز

سخن بگویيم. سلامت بدنی « سلامت معنوی»و « سلامت بدنی»یعنی  ،«سلامت»گونه 

ربوط به بُعد باطنی)جان و روان( شود و سلامت معنوی ممربوط به بُعد ظاهری انسان می

که  - گيردها و اختلالات متعددی قرار میکه جسم انسان در معرض آسيبهمچنان .اوست

های ها و بيماریآسيب ،جان و روان انسان نيز با تهدیدها -پردازندتن به آنها می پزشکانِ

عارفان و  ،ن جانطبيبا ،متنوعی مواجه است که پيشگيری و درمان آنها را اولياء الهی

در هم در آثار مولانا و هم  ،رواز اینشناسان به عهده دارند.  کاوان و روان همچنين روان

ایجاد و حفظ سلامت روحی و روانی در انسان « موانع»و « عوامل»توان فروم میهای  نوشته

 و نيز درمان دردهای باطنی را مشاهده کرد.

به در انسان  معنویبرای ایجاد سلامت  ترین عوامل ایجابییکی از اصلی« عشق»

های مولانا و فروم دارد و در آموزه د و از موضوعاتی است که نقش محوری درآی شمار می

توان گفت در دیدگاه آنان ه میک اندآنها برای سالم شدن است، چن واقع یکی از راهکارهای

هر دو اندیشمند بزرگ  ،روشود. از اینميسر نمی« عشق»سلامت روحی و روانی، بدون 

ورزی صحيح را تبيين نمایند و دقایق عشق آثار آناند تا مفهوم عشق و تلاشی سترگ نموده

فروم در مورد ضرورت بحث از عشق چنين اظهار نظر کرده است: ها بياموزند. را به انسان

ن بلکه احتياجی واقعی و هدفی نهایی برای انسا ،گو از عشق یک موعظه نيستو گفت»

را  ورزیدنهنر عشق او کتاب  .بدون عشق، دوام بشریتّ ميسر نيستفروم از نظر  .«است

غربی  ۀجامع برای انتقاد از اوضاع، و نيز «عشق»برای یادآوری و آموزش دقایق موضوع 

ورزی از ميان عشق ۀبه انحطاط کشيده شده و زمين« عشق»روزگار خود نگاشته که در آن 

  4.استرفته 

 ،جوانان ویژهبه  ،کنونی ما ۀبه گسترش روند مدرنيسم و درگيری افراد جامع با توجه

های زندگیِ ماشينی و نظام صنعتی که روندی بر خلاف مسير مهرورزی را ترویج با آسيب

شود، پيش کشيدن مفهوم عشق کند و موجب ایجاد اختلال در سلامت معنوی انسان میمی

                                                           
 :؛ نيز461و  414، صصش4911مروارید،  ،پوری سلطانی، تهران ۀ، ترجمنر عشق ورزیدنهفروم، اریک،  .4

Fromm, Erich, The Art of Loving, New York, 1956, pp.83, 133. 
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ناپذیر است تا از طریق  ورزی، ضرورتی اجتنابشقو یادآوری آثار اصلاحی و درمانی ع

فراهم « عمل ۀترویج مهرورزی در حوز» ۀزمين« نظر ۀیادآوری و معرفت افزایی در حوز»

 گردد. چنانچه مولانا نيز توصيه کرده است:

  4«الْحَجَر کآن بود چون نقش فى جِرم         خویش را تعليم کن، عشق و نظر»

ساز و بلکه پرداختن به کارکردهای سالم ،افراد نيست ۀحاضر، مقایس ۀهدف مقال

به  از این رو، .ی استفروم و مولودر وجود انسان از طریق سيری در آثار  عشقدرمانگر 

فروم و دنبال پاسخ به این پرسش است که از دیدگاه ه روش توصيفی و تحليل محتوا، ب

کند؟ وی( انسان ایفاء میی، عشق چه نقشی در سلامت روحی و روانی)سلامت معنمولو

 ۀضمن اینکه تبيين اشتراکات فروم و مولوی، اهميت موضوع عشق را در دو حوز

 سازد. کاوی و عرفان آشکار می روان

 و در نگاه مولانا 2،«حرف»است نه « عمل»در دیدگاه فروم  «عشق»با این توضيح که 

ورود به بحثِ اصلی، لازم  از پيش 9.«عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نيست» نيز

 است گذری اجمالی بر مفهوم و جایگاه عشق در آرای آنان داشته باشيم:

 

 الدین محمد مولوی عشق از دیدگاه جلال. 1

عشق  .ترین احوال عارفان استترین اصول عرفانی و از مهمعشق و محبت یکی از بنيادی

تواند ی است که به مدد آن انسان میالهام آسمان و ،نه از مکاسب بشری ،الهی است یموهبت

 گيری عرفان بر اساسترین عامل شکل بزرگ «وحدت وجود»اعتقاد به  .خود را بشناسد

 1عشق و محبت است.

با  ۀرابط»، «قوس صعود»، «قوس نزول»عنوان عاملی اساسی در  عشق را بهعرفا 

                                                           
به کوشش محمد رمضانی و علی نریمانی، تهران، پدیده،  ،مثنوی معنوی،  د م ح مالدین  جلال ،. مولوی4

 .416ص پنجم، دفترش، 4943

 .11، صورزیدن هنر عشق اریک، فروم،. 2

، ش4916طلایه،  ،تهران به کوشش بدیع الزمان فروزانفر، ،کليات شمس تبریزی ،د م ح مالدین  جلال ،. مولوی9

 .414، ص931غزل 

 .911و  213، صصش4916ار، زوّ ،، تهرانتاریخ تصوف در اسلام. غنی، قاسم، 1
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و  4«کنَز مخفی»حدیث قدسیِ آنان با استناد به کنند. مطرح می «با مخلوقات ۀرابط»و  «خالق

از سوی  دانند.را دليل آفرینش کائنات می «عشق»نيز سایر تعاليم اسلامی)آیات و روایات(، 

 ،های عرفا، پرستش خدا از روی عشق و محبت است. به بيان دیگریکی از ویژگیدیگر 

است  در واقع عارف کسی 2.دانند که خدا محبوب آنهاستعارفان خود را همان قومی می

یا « دیدار محبوب»به و  یا ترس آتش دوزخ فارغ گشته« بهشتِ حور و قصور»که از طمع 

هنگام بهار و اوج زیباییِ  نقل است که وقتی به الاوليا ةتذکردر  اندیشد.می« اللقاءجنة»

خواهد که از خانه بيرون آید و به تماشای صنُع الهی عدویه از او می رابعه ۀطبيعت، خادم

  9«.المصَنوع ةالصانِع عن مشُاهد ةشَغلَتنی مشُاهد»دهد: ند، وی پاسخ مینشي

واجب الوجود است و تبعاً خودِ فيلسوف برای  ،توان گفت که خدا برای فيلسوفمی

صانعی قدیم است و خودش هم  ،شود. خدای متکلم ممکن الوجود می ،چنان خدایی

خود عارف،  و به همين سبب، ،وستشود. اما خدای عارف، محبوب ا مصنوعی حادث می

سلوک عرفانی، سلوکی با پر و بال عشق و محبت  ،شود. به این ترتيب آن محبوب می محبِ

سرعت سير به  ها، این تفاوتیکی از  .دارد ها دیگر روشهای اساسی با  تفاوت که است

« طير»ه او ب« سير»شود و  ه آسمان فرش زیر پای عارفِ عاشق میکچنان ،سوی مقصود است

 د:گرد تبدیل می

 راه روزه کـی مهَى هر زاهد سيرِ      شاه ختِـت تا ىـدم هر عارف سيرِ»

 رىــالثَ حتَـتَ تا رشــع فرازِ از      رىـپَ هر و است پَر پانصد را عشق

 واــه و رقـب از تر پَرّان قانــعاش      اــپ هـب ازدـت ىـم رسـت اــب دِـزاه

 1«عشق دردِ سازد،فرش را کآسمان      عشق؟ گَردِ در خایفان رسندآن کى 

  مولانا نيز تصریح دارد که جهان از عشق و برای عشق پدید آمده است:

 4«شدى؟ تو کى تو؟ بر نان زدى کى        بُدى؟ کى هستى، عشق، نبودى گر»

                                                           
بيروت، دار  ،الأنوار بحارمجلسی، محمدباقر،  «لِاعْرَفَ الخَلقَْ فَخَلَقتُْ اعْرَفَ أَنْ تُفَأَحبَْبْ مَخْفيِّاً کنَْزاً کنُتُْ». 4

 .433ص ، 11 جق، 4119احياء التراث العربی، 

  .(11/مائده) «فَسَوْفَ یَأتِْی اللهَُ بِقَومٍْ یُحِبهُُمْ وَ یُحبُِونَهُ». 2

 .49، صش4941منوچهری،  ،، تهرانه کوشش ر. ا. نيکلسونب، الاوليا ةتذکرعطار نيشابوری، فریدالدین، . 9

 .413ص ،پنجم دفتر ،مثنوی معنوی الدین محمد، جلال ،. مولوی1
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2«را؟ افلاک دادمى وجودى کى       را پاک عشقِ بهرِ نبودى گر»
 

و برتر از جهان ماده و دليل آغاز و انجام  ،حقيقتی ازلی و ابدی« عشق»از نظر مولوی 

 :است آن

 ابد در ازل دان بيخ عشق اندرــشق انــاخِ عــش»

 9«این شجر را تکيه بر عرش و ثری و ساق نيست

 هستی قایل است و آن را عامل پویایی، و پيوند کائنات و ۀاو به سریان عشق در هم

 :شماردکمال آنها می

 جهان بِفسْردى عشق نبودى گر       دان عشق وجِـم ز هاـردونـگ دورِ»

 ناميات؟ شتىـگ روح فداىِ کَى        نبات؟ در گشتى محو جمادى کَىْ

 1« نهال همچون عُلوُ در شتابد مى         الـمـــک آن انِـقـاشــع ذرهّ ذرهّ 

ولی هر  ،اگرچه ممکن است« عشق»گفتن از ناطقه است. سخن ۀکار عقل و قوّ ،توصيف

حتی  ،ترتيببدین .کند تواند توصيف را میبخشی از آن تنهاشرح و تفسير درستی از عشق، 

 هيچ گاه به پایان نخواهد رسيد: ،اگر عقل بتواند عشق را به درستی تشریح نماید، این شرح

 اممـگذرد و آن ناتـامت بــد قيــص        شرح عشق ار من بگویم بر دوام»

 1«زآن که تاریخِ قيامت را حَد است       حد کجا آنجا که وصفِ ایزد است؟ 
 

 6 «آن از گردم خجل آیم عشق به چون         بيان و شرح را عشق گویم چه هر»

شنيدن وصف آن به درک آن نایل  با ،و آنانکه عشق را باجانِ خود لمس نکرده باشند

 ۀلازم «چشيدن»که  داند میعشق را حقيقتی مثنوی  4مدفتر دو ۀگردند. مولانا در دیباچنمی

 و این بيت را ذکر کرده است:مَن لَم یَذُق لَم یَدرِ( ) درک آن است

 «که چو ما شوى، بدانى :گفتم       چيست؟ عاشقى که یکى پرسيد»

                                                                                                                                    
 .412ص پنجم، دفتر ،مثنوی معنوی الدین محمد، جلال ،مولوی .4

 .491ص ،همان. 2

 .414ص ،931غزل ،تبریزی شمسکليات  ،همو .9

 .441ص پنجم، دفتر ،مثنوی معنوی ،همو. 1

 .413ص ،همان. 1

 .91ص اول، دفترهمان، . 6

 .411ص. همان،4
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 . عشق راستین و عشق دروغین2. 1

او  .هستند« از پیِ رنگ»و « یصورت»کند که صرفاً اشاره می« های دروغينیعشق»به  مولانا 

زیرا  ،کند را از اقليم عشق خارج می داند و آننمی« عشق راستين»این نوع عشق را قسيم 

های بيرونی تعلق های نفسانی نيستند و به آب و رنگهایی جز هوسچنان خواستن

 گيرند: می

 4«بوَُد ننگى عاقبت نَبوْد، عشق      بوَُد رنگى پى کز هایىعشق»

 های دروغين است:یکی دیگر از خواص عشق ،ادعایِ صرف و «هوی و های»

 2«و هوی نيست گفتم که: این به دمدمه و های     اشقمــاه لنگ رفت که بر شير عـروب»

 های دروغين است:عشق های دیگر خاصيتاز نيز « غيرت»نداشتنِ 

 ودایى بودــرزه ســـود، هــشق نَبْــع     وَدــایى بُــاشـــوق ارْ تمـــشــيرِ معـغ»

 9 «هرچه جز معشوق باقى، جمله سوخت    عشق آن شعله است کاو چون بر فروخت 

تحمل نکردن رنج در راه معشوق و فرار از بار مسئوليت، از دیگر خصوصيات 

کند که با ادعای حکایت افرادی را نقل می مثنوی مولانا در دفتر دوم .عاشقان دروغين است

شان را با آزمونی از بلا، روند و ذوالنون کذب دعویلاقات ذوالنون مصری میدوستی به م

 گوید: ذوالنون می ،شوندآنگاه که مدعيان به اندک ناملایمتی پراکنده می .کندبرملا می

 1«دوستان را، رنج باشد همچو جان     دوستان بين، کو نشان دوستان؟»

 و در دیوان شمس آورده است:

 عاشقان را بلا، شکار بود      رد بلاـکار کـهمه کس را ش»

 1«کان بلا نيز شرمسار بود      هر بلا را چنان به جان بخرند  

 است: مثنویو باز در 

 4«سوختند عاشق جان هزاران صد       روختندـاف لاـب معـش جاـک هر»

                                                           
 .93ص اول، دفتر، مثنوی معنوی الدین محمد، جلال ،مولوی. 4

 .461ص ،113غزل ،دیوان شمسهمو، . 2

 .611ص ،پنجم دفتر ،مثنوی معنوی ،همو. 9

  .223ص دوم، دفترهمان، . 1

  .912ص ،316غزل ،دیوان شمسهمو، . 1



 

 43               4931زمستان  وپایيز ، 41 ، شمارۀ3 ، سالپژوهشنامۀ ادیان/ نزد فروم و مولوی تأثير عشق بر سلامت معنوی

 

 2«عشق؟ ز دانى مى نامى چه بــجز عشق      تو ز گریزانى خوارى یک به تو»

مبرّا « های دروغينعشق» ۀعشقی است که از شاخص« عشق راستين»سلم است که م

کننده است، با پاک و پاک ، از جمله آنکهخواص و آثاری دارد« عشق راستين»باشد. 

معرفت است، و با  ۀشناخت و زایند ۀزاد ،خودخواهی و سایر رذایل اخلاقی منافات دارد

های آتیِ مقاله به آنها که ما در بخش) بلاکشی و شهامت و آزادگی ملازمت دارد

 .(ایم پرداخته

 آن» یا ،«جهانی این» ممکن است« متعلقَ و موضوع عشق راستين»از نظر مولانا 

های راستين توانند موضوع عشقهای دنيوی نيز میحتی معشوق  ،به بيان دیگر .باشد« جهانی

 باشند:

 9 «است رهبر سر بدآن را اـمت ـعاقب      سراست زآن سروگر زین گرعاشقى»

های راستين ممکن است ناقص یا کامل باشند و این نقص یا کمالِ اما خودِ عشق

 عشق، به نقصان یا کمال معرفت عاشق و نوع معشوق مربوط است:

 1«جماد بر امّا صـناق شق زایدـع     زاد؟ عشق این کجاناقص  دانش»

و به همين  سپارد ، دل به محبوبی میتوضيح اینکه هر کسی متناسب با معرفت خود

ند ا رفتنی« هافانی» .های کامل بودن عشق استها و ملاکیکی از نشانه کمال معشوق، سبب،

« عشقی ناقص» ،پذیر است و در نتيجه امور فانی باشد، عشقی زوال آن و عشقی که موضوع

کند که در توصيه می مولانا از این رو، .باشد« عشقی راستين»حتی اگر  آید، به شمار می

  1:«د از کلّ، آنکه شد مشتاق جزومانَ»زیرا  ،انتخاب موضوع عشق، دقت شود

 ستـني آینده ما سوى مُرده که زآن      ستـني پاینده مردگان عشق که زآن»

 تر ازهــت چهـغن ز دــباش ىـدم رـه     رــَصـبَ در و روان در دهـزن قـشـع

 تـاس ساقى فزایت جان شراب کز     است ىباق کاو گزین، زنده آن عشقِ

                                                                                                                                    
 .264ص دوم، دفتر، مثنوی معنویالدین محمد،  جلال ،. مولوی4

 .644ص پنجم، دفتر ،همان. 2

 .91ص ،اول دفتر ،همان .9

 .292ص ،دوم دفترهمان،  .1

 .491ص ،اول دفترهمان، . 1
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 4«کيا و ارـک او، شقــع از تندــیاف       بياـان لهـمـج که گزینـب آن شقِـع

 دفتر پنجم دارد:و در 

 2«دار افزاى جان حىِ بر را، عشق     پایدار اشدـنب ردهـمُ بر عشق»

 

 محبت یا عشق؟  .3 .1

از فرهنگ قرآنی و  پيرویبه  ،ی به دنيا داشتندگرای قرون اوليه که نگاه منفصوفيان زهد

کار ه با خدای متعال از ب ، در رابطهبرداشت گونه سوءو هر« تشبيه»برای دوری جستن از 

 نمودند.پرهيز می -های دنيوی بودکه بيشتر ملهم محبت -« عشق» ۀبردن کلم

خرت به دنيا نيز از زمانی وارد فرهنگ تصوف شد که دیدار خدا از آ« عشق» ۀاما واژ

لقای پروردگار در همين »و « ظهور و تجلی حق در اعيان ممکنات»منتقل گردید و سخن از 

)البته  «از در و دیوار»قول هاتف  یار در مظاهر الهی و به ۀميان آمد. وقتی مشاهد به« دنيا

شيخ روزبهان  9د.به شمار آینيز جایز « عشق» ۀممکن شد، استفاده از واژ  الابصار( اولیبرای 

نگاشت و در آن به اسامی افرادی اشاره کرده  عبهرالعاشقيننام ق( کتابی به616 )وفات بقلی

 1اند.را مجاز دانسته« عشق» ۀکار بردن کلمه است که ب

و  1«حور روىِ اندر بينند حق حسنِ»الابصاری است که: اولیمولانا که خود جزو آن 

    6.«ای طالب دیدار او، بنگر در این کهسار او» اده:ایست« ظاهر»به تماشای « مظاهر»در 

                                                           
 .11صدفتر اول،  ،مثنوی معنویالدین محمد،  جلال ،. مولوی4

 .413ص پنجم، دفترهمان، . 2

 «عاشقم بر همه عالمَ، که همه عالَم از اوست»)باباطاهر( و  «م، دریا تو بينم...به دریا بنگر». ابياتی همچون 9

)هاتف( حاوی چنين نگرشی به عالَم  «یار بی پرده از در و دیوار، در تجلی است یا اولی الابصار»)سعدی( و 

فَأَیْنَما »ام کند و خبر از مقتبدیل می« معشوق حاضر در بصر»را به « محبوب غایب از نظر»هستی است که 

 دهد.می (441)بقره/ «تُوَلُوا فثََمَ وَجهُْ اللهَِ

ش، 4912منوچهری،  ،هانری کرین و محمد معين، تهران به کوشش، عبهرالعاشقينروزبهان بقلی شيرازی، . 1

 .13ص 

 .334ص ششم، دفتر، مثنوی معنویالدین محمد،  جلال ،. مولوی1

 .6ص ،41 غزل ،دیوان شمسهمو، . 6
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دفتر دوم  ۀاو در دیباچ برد. را به کار می« محبت»و « عشق» ۀواژهر دو این رو، از 

 عشق،»: نماید میو چنين اظهار نظر  کند میتعریف « محبت» ۀواژرا با « عشق»، مثنوی

 4.«است حساب بى محبتّ

 

 یک فروم اراز دیدگاه  عشق .2

يلسوف بزرگ، ف یشمنداند یککه او به عنوان  است آن ۀدهند  فروم نشان یکآثار ار ۀمنظوم

مشکلات  يانب یِدر پ يشترو روانکاو دست به قلم برده و ب اجتماعی شناس روان گرا، انسان

 یراهکارها ،رویناز ا .است «سالم ۀانسان سالم و جامع» یتبه غا يدنرس یفرد و جامعه برا

. فروم در آثار خود از کند یو رساندن به وضع مطلوب را مطرح م موجودضع و يحتصح

جهان  ینشآفر یتمبدأ و غا يينو تب یاو خداشناس ۀدغدغ و گوید یسخن نم شناسی یهست

 در پیِو  دهد یقرار م يقدق یفرد و جامعه را مورد بررس های يماریاو ب يست.و انسان ن

 ییراهکارها ۀبه دنبال ارائ ،یشناسيبآس ینا یقرو از ط های آنهاست يبآس ۀیشر یافتن

فروم با نگارش  ییقلمرو ين. در چنگردد می یانسان و جامعه انسانهای  علاج بيماری یبرا

به  مفهوم  که به موضوع عشق اختصاص دارد( هنر عشق ورزیدنکتاب  به ویژه) هایی کتاب

ی آن منشأ ظهور و اقسام و آثاری و برا کند میپردازی در مورد آن نظریه پردازد، میعشق 

 .   شود میقایل 

شناسیِ خود را غير از  اهميت است که او روان دارایدر مورد فروم این مطلب نيز 

 ۀهستند و انسان را آفرینند« رفتارگرا»یا « گراغریزه»داند که  شناسی نوین در افرادی می روان

و نفوذ کامل غریزه یا شرایط  هيطربلکه رفتار آدمی را تحت س ،شمارنداعمال خود نمی

را « شناسی روان» ”psyche“یونانیِ  ۀپندارند. او بر اساس معنای لغوی کلماجتماعی می

سال قبل از ميلاد آغاز شده و در پی شناخت روح  111که از حدود  داند می« علم نفس»

  2سعادت و زندگی بهتر است. ،بشر و کمال

هایی را ، در عمق وجود انسان، اضطراباسیشن روانبا چنين دیدگاهی از  یو

های درمانی برای آنها ترین رهيافتو عشق بالغ و راستين را یکی از اصلی دهد میتشخيص 

                                                           
 .411ص دوم، دفتر ،مثنوی معنویالدین محمد،  جلال ،مولوی .4

 .411-31صص، ش4934مروارید،  ،اکبر تبریزی، تهران ۀ، ترجمبنام زندگیفروم، اریک، . 2
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عشق در دیدگاه او دارویی شفابخش برای تسکين دردها و بهبود  ،. به این ترتيبشمرد می

 های روانی انسان است. ها و اضطرابتنش

کند زندگی می« عشق»که با  داند می، کسی ستاسالم  ز نظر روانیا ی را کهفروم انسان

این است که وجود انسان دارای  اواستدلال  4است.« عشق»و پيوندش با جهان از راه 

های های روانیِ انسان از برآورده نشدن آن نيازو تنش است« نيازهای اصيل»ای از مجموعه

های )عاشق و معشوق بودن( یکی از آن نياز «قعش» ،از نظر او شود. ایجاد میاصيل وجودی 

« نيازهای اصيل» .کندرا هيچ چيز دیگری جبران نمی و خلاء آن 2اصيل طبع آدمی است

در گرو برآورده  نيازهایی هستند که ریشه در طبع آدمی دارند و رشد و سلامت روانی انسان

 9کند.شدن آنهاست و غفلت از آنها، سلامت انسان را مختل می

داند و شکوفایی عشق می« ورزی عشق»درونی برای  یفروم انسان را دارای استعداد

اراده و خواست فرد از  ۀواسطه خواند که بثمردهیِ آن استعداد درونی می ۀراستين را نشان

 .آیدمییک طرف، و موضوع و متعلقَ عشق از طرف دیگر، از حالت قوه به حالت فعل در 

رشد و آزادی از علائم  ،بلکه عملی فعال است و شادمانی ،ندارد انفعالی ۀجنب «عشق» پس

و « آلودگی به کبر و حرص و طمع»و « نقص در معرفت»از نظر فروم  1.آید به شمار میآن 

 های معيوب یا پندارهای عاشقی است.  عشق ۀسرچشم« بينیواقع و نبودِ خردورزی»

اما متناسب با معشوق و موضوع  ،داند میرا یکی  اقسام عشق ۀفروم اگرچه جوهر هم

 و )عشق جنسی(، هر عشقی به عشق پدرانه، عشق مادرانه، عشق برادرانه، عشق زن و مرد

. از نظر او هر کدام از این اقسام عشق ممکن است به کند میعشق به خدا اشاره 

  1.شوددیده  عشق بالغ و کاملو کودکانه، عشق نابالغ،  عشق همچون های مختلف صورت

                                                           
 .941و296صص ش،4932بهجت،  ،اکبر تبریزی، تهران ۀ، ترجمسالم ۀجامع، فروم، اریک. 4

Fromm, Erich, The Sane Society, London, 2008, pp.197-268. 

  .223ص، سالم ۀجامعاریک، ، فروم. 2

 ؛ نيز:41و 3صص ش،4932فيروزه،  ،اکبر تبریزی، تهران ۀ، ترجمداشتن یا بودن. همو، 9

Fromm, Erich, To Have or to Be, New York, 1976, p.3. 

 ز:؛ ني423ص، ش4934مروارید،  ،عزت الله فولادوند، تهران ۀ، ترجمگریز از آزادی، همو. 1

Fromm, Erich, Escape from Freedom, New York, 1941, pp.98-99. 

 هنر عشق؛ همو، 449صش، 4932ترجمۀ اکبر تبریزی، تهران، بهجت، ، انسان برای خویشتن. همو، 1

 ؛ نيز:16و  14صص، ورزیدن
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 ۀهم»که: شمرد  میورزی به دیگران را دانستن و توجه به این نکته نياز عشقپيش وی

ها به جای  انسان ۀکند که هماو توصيه می 4«.آدميان از یک گوهرند و اعضای یک پيکرند

وی  ،رو ازاین .بدانند «فرزند آدم»گرفتار شدن در بند تعلقات ملی و جغرافيایی، باید خود را 

خواند:  مینبودِ سلامت روانی  ۀو نشان «عشقی حرام» و «پرستیبت»را نوعی پرستی وطن

نيست، عشق به  "عشق"چنانکه عشقی که متوجه یک فرد باشد و شامل دیگران نشود  هم»

پرستی بلکه بت ،نيست "عشق" ،یک کشور نيز اگر جزوی از عشق به انسانيت نباشد

 2.«است

و تصریح  داند میها  ترینِ انسان کاملرا عملِ  ورزی ترین صورت عشق کاملالبته او 

 9کمال خودِ فرد بستگی دارد. ۀکمال عشق به درج ۀکه درج کند می

داند را لوازمی می« شور زندگی»و « قوی ۀعاطف»، «بيداری»هایی همچون: صفتفروم 

 1کنند.را در انسان ایجاد می« داشتنتوانایی دوست»که 

ناپذیر خوانده و عاشق را  را جدایی« رنج»و « ق راستينعش»نيز مانند مولانا  وی

-کند و نتيجه میاشاره می کتاب مقدساو به داستان یونس در  .است بلاکشِ معشوق دانسته

گيرد که جوهر عشق، رنج بردن برای چيزی و کوشش برای پروردن آن است. به اعتقاد 

او به وجود این  .که عاشقش باشدکند آدمی رنجِ آن چيزی را بر خویشتن هموار می ،فروم

مادر با احساس مسئوليتِ تمام، هر  که در آن،کند مطلب در عشق مادر به فرزند اشاره می

 1پذیرد.رنجی را برای محافظت از فرزند و نيز پرورش او جانانه می

قادر به  4های مولّد و خلّاق و شخصيت 6های رشدیافته و بالغ از نظر او، تنها انسان

ی تشکيل عناصراز  ،است« عشق راستين»هایی، که  ند. عشقِ چنين انسانا ورزی سالمعشق

                                                                                                                                    
Fromm, Erich, The Art of Loving, pp.41-42. 

                                                                 .41، صورزیدن هنر عشق، اریک، فروم. 4

 ؛ نيز:11و 14، صصسالم جامعههمو، . 2
Idem, The Sane Society, p.57. 

  ؛ نيز:11، صورزیدن هنر عشق. همو، 9

Idem, The Art of Loving, p.68.     
                                                                                        .461، صهمان. 1

 . 14-93، صصورزیدن هنر عشق؛ همو، 441ص ،انسان برای خویشتن. همو، 1

6. mature    

7. productive character  
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 .9؛ شناخت. 2يت؛ مراقبت، توجه و احساس مسئول. 4 4:ترین آنها عبارتند از شود که مهممی

 .3بخشش و نثار؛  .1شهامت؛ . 4؛ تواضع. 6 بينی؛واقع. 1ورزی؛ خرد. 1؛ احترام به معشوق

 عدالت. 

ی اجمالی بر مفهوم و جایگاه عشق در نظرگاه مولانا و فروم، اینک به پس از گذر

پردازیم و نقش و آثار عشق در سلامت ساحت معنوی انسان می ، یعنیموضوع اصلیِ مقاله

دیدگاه فروم در مقایسه با سطح و گستردگی نگرش مولانا،  ۀبا توجه به سطح و محدود

 نمایيم:و مقدم بر آرای مولوی مطرح می نظرات فروم را معيار مقایسه قرار داده

 

 وجود انسان و التیامی برای مشکل جدایی  ةعشق، پاسخی به مسئل .3

و فراتر رفتن او از سطح موجودی صرفاً  ،در دیدگاه اریک فروم جداییِ انسان از طبيعت

ت لازم اسآدمی  . برایناپذیر موقعيت انسانی است مادی و جسمانی، یکی از مراحل اجتناب

اما این  ،رودانسانی از طبيعت و سطح حيوانی فرا  ۀدر سير رشد و رسيدن به مرتبکه 

ناپذیر با درک جدایی و دوگانگی نيز همراه است که موجب ایجاد احساس  فرارویِ اجتناب

تواند از طریق عمل انسان می ،در چنين وضعی .شودتنهایی و ناامنی و اضطراب در او می

های ناشی از احساس دوگانگی فائق آید، وگرنه این دوگانگی اضطراب فعّال، بر آن عشق

 ممکن است به بيگانگی بيانجامد.

 «جدا شدن»و  داند میفروم در جای دیگر عشق را عاملی برای پيوند ارادی با هستی 

ید انسان با»آورد:  میخواند و چنين  میدوباره و فعالانه  ساز ایجاد این پيوندِرا لازمه و زمينه

جدا شود تا موجودیت خود را از جهان پيرامون تشخيص دهد و تبعاً موضوعی برای عشق 

کودک خود را از جهان جدا نساخته، جزئی از آن است و در نتيجه که  ورزی بيابد. مادامی

ورزی، آن در دیدگاه فروم انسان با عمل عشق ،رو این از .«ورزی به آن نيستقادر به عشق

آگاهانه بر آن  ای گونهو به  کندپذیر را به وصلی فعّال و سازنده تبدیل مینافصل اجتناب

  2گردد.بيگانگی و آثارش چيره می

                                                           
 ؛ نيز:411، صانسان برای خویشتنهمو، ؛  411-94، صصورزیدنهنر عشق  ،فروم، اریک .4

Fromm, Erich, Man for Himself, An Inquiry into the Psychology of Ethics, New 

York, 1947, p.125. 

  ؛ نيز:19و 11صص ش، 4934 مروارید، ،بهزاد برکت، تهران ۀ، ترجمفراسوی زنجيرهای پندار، . همو2
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های آن است که جدایی و احساس تنهایی و آسيب ۀوجود انسانی، مسئل ۀپس مسئل

فروم  ،رواز این .کندسلامت روحی و روانی )سلامت معنوی( انسان را تهدید و مختل می

ترین راه حل عاقلانه و در شأن انسان، برای غلبه بر این مشکل وجود  ورزی را مهمعشق

خود، مسيرهای  ۀافراد برای حل این مسئل از بسياریدارد که آدمی دانسته است. او اظهار می

 ،کند نه تنها مشکل آنان را حل نمی آنهاپيمایند که قدم نهادن در می یی راهابيراههو انحرافی 

هایی که در این زمينه فروم بيراهه .کندوارد میهای جدی آسيب آنها به جسم و روان بلکه

های آميخته با ميگساری و مصرف به آنها اشاره کرده است عبارتند از: روی آوردن به لذت

 4کار.های جنسی، پيوستن به گروه و همرنگی با جماعت، غرق شدن درمواد مخدر، عياشی

 به وصل سخن او پذیر وجود انسان و اشتياقنا از جدایی اجتناب فروم حاصل اینکه

است و آن احساس جدایی و در انسان که برخاسته از نيازی وجودی  اشتياقی ،گفته است

عشق  ،از دیدگاه او پس .یابدتبلور عشق، التيام می هراس تنهایی در صورت شکوفایی و

تواند ورزیِ فعال میاز طریق عشق تنهاسان یی است و انعامل اتصال و غلبه بر هراس تنها

 ۀبار ارادی( با جهان دست یابد و احساس وحدتِ دوباره با هم به پيوستگیِ دوباره )و این

بخش تبدیل آور، را به احساس یگانگیِ آرامشهستی را تجربه نماید و حس بيگانگیِ رعب

و « گریز از تنهایی»ان برای تنها پاسخ شایسته به تمنای فطری انس« عشق». در واقع کند

 رسيدن به سلامت روانی است. 

که چندان  کند، میرا مطرح « ناپذیر و مقدّر انسانجدایی اجتناب» ۀمسئلنيز  مولانا

 است:« هاجدایی»های او از )مولانا( و ناله «نی»حکایت  مثنوی معنویتوان گفت  می

 کند مى شکایت اهوز جدایی      کند ىــم کایتـح چون نى از بشنو»

 اند دهـزن نالي و ردـم از نَفيرم      دـان دهــرا بُبرْیــا مــتان تــز نيسـک

 2«ياقـاشت دردِ شرح بگویمتا       راق ـف از شَرحه شَرحه خواهم سينه 

و گویا به اقسام متعدد و مراتب  برد را به کار می« هاجدایی»مولانا در اینجا لفظ 

فراق، جدایی از مبداء هستی  ۀایی نظر داشته است. اولين قسم یا مرتبمختلفی از فراق و جد

                                                                                                                                    
Fromm, E., Beyond the Chains of Illusion, My Encounter with Marx and Freud, 

New York, 1962, pp.43-44. 

 .23-24، صصورزیدن هنر عشق اریک، ،فروم. 4

 .94ص اول، دفتر، مثنوی معنویالدین محمد،  مولوی، جلال. 2
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حتی بنا به اصل  .شوداست که البته موجب ظهور مخلوقات و هستی یافتن کائنات می

اً هر و مسلم ،نه عين او ،است« خالق»غير از « مخلوق»در عرفان اسلامی، « وحدت وجود»

« جدایی»یعنی حکایت از  ،همراه است« فراق»با « فرقی»، و هر غيریّتی مستلزم وجه افتراق

چنين توصيف  مولانا این مرتبه از جدایی )وحدتِ جوهر و یکپارچگیِ اوليه( را این کند.می

 : کرده است

 هر همـى سر و بى پا بُدیم آن سـب       وهر همهجودیم و یک ـمنُبسَِط ب»

 صافى، همچو آببى گره بودیم و        چون آفتابــودیم همـیک گهر ب

 4«نگرهـهاى ک ون سایهـعدد، چ چون به صورت آمد آن نور سَرهَ        شد 

جدایی انسان از طبيعت و  ۀ، مرتبکند میدیگری از جدایی که مولانا به آن اشاره  ۀمرتب

 ۀکه البته این مرتبه قرابت بيشتری با نگر ،(مُردم از حيوانى و آدم شدمحيوانی است ) ۀمرتب

دیگری نيز در سير تکاملی انسان اشاره  هایدارد. اما مولانا به جدایی« جدایی»فروم از 

 کند که از زبان خودش شنيدنی است: می

 ر زدمـــس وانــبه حي ،ما مُردمــنَ وز      دمــامى شــردم و ناز جمادى مُ»

 پس چه ترسم؟ کى ز مُردن کم شدم؟       دمــــيوانى و آدم شــمُردم از ح

 رـال و پَــب لایک،ــم از ر آرمــا بــت      شرــــب از يرمــبم گرـدی ـۀـحمل

 هُــهَــوجَْ اـکْ الّــءٍ هالِ ىـــشَ لُــکُ       وـن ز جُـجسَت وز ملََک هم بایدم

 ومـــآید، آن شــوَهْم ن درــچه انــآن       ومـــش ربانـُاز ملََک ق رـبار دیگ

 2«ونــعُــراجِ ا إِلَيْهِــه: إِنّـــک دمـگوی       غنَُونپس عدم گردم عدم چون ارْ

و در عين حال سير تعالی از  ،های وجود انسانمولانا در ابيات فوق داستان جدایی

که مستلزم  کند میو حرکتی را ترسيم  دهد مینظر قرار  مورداسفل سافلين به اعلی عليين را 

مادون و  ۀمرتب« تَرکِ»یی، هر صعودی محتاج به گذر از مراتبی است. در این حرکتِ استعلا

مادون و ترک و جدایی از آن، با وصالی در  ۀالبته مُردن از مرتب .است« مُردن»به تعبير مولانا 

 شود.مافوق همراه می ۀمرتب

                                                           
 .14ص اول، دفتر، مثنوی معنوی  الدین محمد،  مولوی، جلال. 4

 .112ص ،سوم دفتر، همان .2
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به یک بخش از  تنهادهد که فروم نشان می« جدایی ۀمسئل» ۀمقایس ،به این ترتيب

در  ،است« طبيعی و حيوانی ۀجدایی از مرتب» دارد کهدایی توجه مولانا در مورد ج ۀاندیش

بدون عشق،  گوید می فروم. اندعنایت داشته« پيونددهندگیِ عشق»هر دو به نقش  حاليکه

 ۀاو عشق را مای ،به بيان دیگر 4.توانست حتی یک روز هم دوام داشته باشدبشریتّ نمی

  داند. یمبشری  ۀپيوستگی و مانع گسستگی نظام جامع

 و اتصال پيوند، را عامل و عشق کند می در سطحی فراتر بيان این مطلب را مولانا

 : شمرد می کائناتاتحاد 

 اتّحاد داد   را ذرهّ  زارانـه صد      اوستاد  کلّ عشق   بر آفرین »

 2«گر کوزه دست کرد سبوشان یک     رهگذر در مُفتَْرق خاک همچو  

 یا در جای دیگر: 

 9«رهى؟ جان تا بُدى کى را نان ورنه        اشتهی و عشق ز چه؟ از شد تو نْنا»

 

 های روحی و روانیبیماری سلامت و موجب درمان ةعشق راستین، نشان .4

عاشقانه تضمينفروم عشق و پيوند  توان گفت که در تعليماتبا توجه به گفتار پيشين، می

و  اند بيماری ۀعاشقانه، ویرانگر و نشانهای غيرسلامت روحی و روانی است و رابطه ۀکنند

راه عشق مسير  ،به دیگر تعبير .شوندمیهای انسان نيز  ضمناً موجب تشدید دردها و رنج

 اند.های دیگر، مسير هلاکت و تخریبسلامتی و تعمير است و بيراهه

ه به ارتباط و با توج 1های روحی و روانی استبيماری ۀکننداز نظر فروم عشق، درمان

 زیرا ،انسان است« سلامتی»، عاملی برای «عشق»توان گفت که بُعد مادی و معنوی انسان، می

نبودِ سلامت »مستقيم دارد و  ۀمادیِ او، رابط ۀمعنویِ انسان با سلامت مرتب ۀسلامتِ مرتب

                                                           
 .Fromm, E., The Art of Loving, p.18                 ؛ نيز:91، صورزیدنهنر عشق  اریک، . فروم،4

  .911ص دوم، دفتر مثنوی معنوی،الدین محمد،  مولوی، جلال .2

 .412ص پنجم، دفتر ،همان. 9

              .Fromm, E., The Art of Loving, p.28                 ؛ نيز:12، صورزیدن هنر عشق اریک، ،فروم. 1
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در  است که شرح این ارتباط مراتب مادی و معنوی،« زوال سلامت بدنی»ساز زمينه« معنوی

 4آمده است.« یتن -روانسایکوسوماتيک یا »طبِ  ۀشاخ

ورزی را دارند و افراد های سالم توانایی هنر عشق انسان تنها ،در دیدگاه فروم

 او به افراد خودآزار)مازوخيست( و دیگرآزار اند. ناتوانورزی از عشق 2رنجور روان

جدایی و هراس تنهایی، به  کند که در تقلّا برای غلبه بر اضطراب)سادیست( اشاره می

نامد، که ارتباطی  می 9«پيوند تعاونی و همزیستی»یازند که فروم آنها را پيوندهایی دست می

شخص  ،فروم ۀبه گفت شوند.ند و گاه با پيوند عاشقانه اشتباه میا بيمارگونه و معيوب

از وجود  ناپذیر جدایی و تنهایی، خود را جزئیمازوخيست برای فرار از احساس تحمل

 ،اش کند و محفوظش بداردشود تا راهنماییاو تسليم شخصی می .کندشخص دیگر می

فرد مازوخيست دیگر  ،از طریق این ارتباط معيوب .آدمی باشد، خواه خدا آن شخص خواه

از نظر فروم، مازوخيست فردی  ندارد.ولی در عين حال استقلال و هویت هم  ،تنها نيست

است و به همين  کاملاً به دنيا نيامده هنوز گویی که ،ناقص استشخصيت او  ومنفعل 

او در جاهای  1.ورزی بالغانه و فعالانه نيستند چنين افراد منفعل و ناقصی قادر به عشق سبب،

که  شمارد میهای روحی و روانی انسان معاصر  را یکی از دردها و بحران« انفعال»مختلف، 

   1های نبود سلامت روحی و روانی است.هو از نشان ،عدم بلوغخود محصول 

 ۀمقابل رابط ۀکه نقطاست « پيوند تعاونی و همزیستی»سادیستی، نوع دیگری از  ۀرابط

سازد تا . فرد سادیست، شخص دیگری را جزئی از خود میرود به شمار میمازوخيستی 

فرد مازوخيست که  درست به همان اندازه .کندبدین وسيله از احساس تنهایی خود فرار 

                                                           
 یبه طورکل شود، یترجمه م یتن -به روان یکه در فارس psychosomatic)) کيکوسوماتیسا»اصطلاح . 4

( داشته باشد. مفهوم somatic) ی( و هم جزء جسمpsychic) یاست که هم جزء روان یزيمربوط به چ

 یحت . با این تعریف،متقابل دارند رياست که روان و جسم درهم تأث نآ کيکوسوماتیاصطلاح سا یضمن

روانزا  یباشد که چاق یو افسردگ یستريهمچون ه یروان تختلالاامربوط به  تواندیهم م یو چاق یپرخور

(psychgenic obesityنام )پزشکی و  -فرهنگ جامع روانشناسینصرت اله،  ،یپورافکار. نک: شود یم دهي

 (.4141ص ،همان؛ 4229و  4141صص، 2ج ش،4946، تهران، فرهنگ معاصر، های وابسته زمينه

2. neurotic. 

3. symbiotic union.  
 .Fromm, E., The Art of Loving, pp.18-20؛ نيز: 92-91صص، ورزیدن هنر عشق اریک، . فروم، 1

 .Ibid, pp.8-10                                                              ؛ نيز:43و41صص، یبنام زندگ. همو،  1



 

 13               4931زمستان  وپایيز ، 41 ، شمارۀ3 ، سالپژوهشنامۀ ادیان/ نزد فروم و مولوی تأثير عشق بر سلامت معنوی

 

توانند بدون کدام نمیبه دیگران است، و هيچ است، فرد سادیست نيز وابسته محتاج دیگران

ضعف و  ۀمازوخيستی، نشان ۀاین نوع پيوند نيز همانند رابط از این رو،دیگری زندگی کنند. 

 4است. های درونی بيماری

برقراری پيوند با جهان  اما نکته اینجاست که از نظر فروم راه سوم و صحيحی برای

آید و های بالغ و سالم برمیکه البته از انسان ،است« عشق»وجود دارد و آن پيوند از طریق 

و  2شودنيازی است و موجب باروری و رشد آدمی میفعاليت و بی ،آزادی ،مبتنی بر قدرت

سادیستی  هيچ کدام از معایب مازوخيسم و سادیسم را ندارد )در ارتباطات مازوخيستی و

اصيل طبع آدمی برای رفع عوارض جدایی و  ۀگاه آن اتحاد و اتصالی که نياز و خواستهيچ

شود(. اما فروم تأکيد دارد که برقراری چنين پيوندی عاشقانه با تنهایی است، حاصل نمی

های علمی و و کسب مهارت« هنر عشق ورزیدن»خود و جهان و خدا، مستلزم آموختن 

 ر است. عملی در این هن

-های تولدیافته، بالغانسان تنهافروم بر این اصل استوار است که  ۀنظری به طور کلی،

با خود و جهان و خدا ارتباطی  ،توانند از طریق عشق بالغ و راستينند که میا شده و سالم

عشق بالغ، محصول بلوغ است و چنين عشقی با رشد و تکميل  .کنند سالم و متعادل برقرار

  9های انسانی قابل دستيابی است.منش صفات و

 آید و وی به به شمار مینشانه و عامل صحت و سلامتی  «عشق»نيز  مولانادر نگاه 

عشق را درمانگر تمامی او  1.«شود مى صحتّ ،سقم محبتّ از» که کندصراحت اشاره می

آدميان های  عيب ۀداروی دردها و برطرف کنند را و آن داند میدردهای روحی و روانی 

 شمرد: می

 های ما تـمله علـای طبيب ج     شادباش ای عشق خوش سودای ما»

 1«ای تو افلاطون و جالينوس ما     وس ماـــامــوت و نــای دوای نخ

                                                           
 .Ibid, p.20                                                          ؛ نيز:92، صورزیدن هنر عشق، اریک . فروم،4

 ؛ نيز:  12، صورزیدن هنر عشقهمو، ؛ 442، صانسان برای خویشتن، همو. 2

Fromm, E., The Art of Loving, p.28. 
  .bid, p.21                                    ؛ نيز:99، صورزیدن هنر عشقهمو، ؛ 12، صسالم ۀجامع، همو. 9

 .292ص دوم، دفتر، مثنوی معنویالدین محمد،  مولوی، جلال. 1

 .92ص اول، دفتر، همان. 1
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اشکالات درونی را از بين  ۀکه هم کند میتشبيه « آتشی پاک کننده»مولانا عشق را به 

 برد: می

 4«ر خيالی را بروبد نور روزــه      هست عشقش آتشی اِشکال سوز»

موجب  مسير عشق راو گام نهادن در  داند میرا عامل سلامتی « عشق» مولانا ،بنابراین

کننده هم خواهد بود. مسير امری پاک است و تبعاً پاک« عشق»زیرا خود  ،شمرد میپالودگی 

« عشقدرد »است از اینرو پالودگی سبب  آن های و رنج ،مسير کسب شایستگی، عشق

 شود:موجب سلامتی می

 قامــهاند از مــج قامت میــو آن م      لامــد از کـرهان یــلامت مـآن ک»

 2«هایش حسرت هر راحت است رنج      پس سقام عشق، جان صحت است 

عشق کيميایی است که قدرت  در نظر او .داندمولانا عشق را مبدّلِ اسفل به احسن می

دردها را شافی  ،ها را شادیها را شيرین، غمتلخ ،مافوق را دارد ۀتبمادون به مر ۀتبدیل مرتب

 ند:ا ساز عشق در وجود انسانلماین موارد برخی از آثار سا و کند و مردگان را زنده می

 ودــش ها زرّینسّـمحبتّ م از      ودـش شيرین هاتلخ محبتّ از»

 ودــش افىـش دَردها محبتّ از      ودــش صافى دُرْدها محبتّ از

 شود مى حورى دیو محبتّ وز       شود ىـم نورى نار محبتّ  از

 9«شود مى هادى غول محبتّ وز      شود مى شادى حُزن محبتّ از

          

 عشق، عاملی برای پیراستگی از عیوب نفسانی و آراستگی به فضایل اخلاقی  .5

های انسان سالم قی، از جمله نشانهپيراستگی از عيوب نفسانی و آراستگی به فضایل اخلا

و « طمع» ،«حرص» ،. از دیدگاه فرومرود به شمار میاست و یکی از کارکردهای عشق 

که او عشق بالغ و آنجایی و از 1شوند شمرده میهای روانی انسان از بيماری« حسد»

                                                           
 .  912ص سوم، دفتر، مثنوی معنویالدین محمد،  مولوی، جلال. 4

 .341ص ششم، دفترهمان، . 2

 .292و294صص دوم، دفترهمان، . 9

  .Fromm, E., For the Love of Life, p.20                      ؛ نيز:91ص ،زندگی بنام اریک، فروم،. 1

  .Idem, The Sane Society, p.16                                            ؛ نيز:92ص ،سالم ۀجامعهمو، . 1
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ه اولاً توان گفت کداند، پس میورزیِ سالم را مشروط به سلامت روحی و روانی می عشق

ثانياً  و ورزیِ سالم نخواهند بودطمّاع و حسود قادر به عشق ،های حریصاز نظر فروم انسان

عشق مطلوب فروم، موقوف به پيراستگی از رذایل اخلاقی وآراستگی به فضایل اخلاقی 

 است. 

که در جهت مخالف  گوید میاز رویکردی سخن  داشتن و بودنفروم در کتاب 

« گيری بودن جهت»و « گيری داشتن جهت»یعنی  ،به وجود دو رویکردورزی است. او  عشق

داند که به خود و  هایی می را مربوط به انسان« گيری بودن جهت»پردازد و ها می در انسان

رو به « گيری داشتن جهت»که ورزند و در پی ساختن آنها هستند، در حالی زندگی عشق می

گيریِ داشتنِ کند که در جهت فروم اشاره می سوی ویرانگری دارد و برخلاف عشق است.

تواند هدفی برای حرص و طمع باشد. خصومت و  هستی، هر چيز و هر شیء می

و در وضعيت « رقابت برای داشتن»آمدهای دیگری هستند که در  حسدورزی نيز پی

  4شوند.ناپذیر می ای اجتناب ها و لزوم کنار زدن رقيبان، پدیده محدودیت مطلوب

گيری  جهت»که دارای  توان نتيجه گرفت که از دیدگاه فروم آنانمی ،اینکه حاصل

گيرند و رذایلی همچون ورزی قرار میدقيقاً در جهت مخالف با جهت عشق ،ندا«داشتن

حرص، طمع، حسد، کينه و خصومت محصول این رویکرد آنها به زندگی است که در 

 ۀنشان« عشق» ،شود. به بيان دیگرمی که در عاشقان یافت خواهد بودتضاد با فضایلی 

های اخلاقیِ منسوب به و رذیلت« گيری داشتن جهت»گيری بودن و مسيری بر خلاف  جهت

 آن است.

 کند و میتوجه « عشق»با « فضایل اخلاقی» ۀبه رابط ورزیدن عشق هنردر کتاب فروم 

و  2«خردورزی»ع با و به ارتباط تواض داند می« تواضع»ورزی را موقوف به توانایی عشق

بينی است دور از خردورزی و واقع به« فرد متکبر»که از آنجایی 1کند. میاشاره  9«بينیواقع»

تواند ببيند و کبرِ او موجب نمی -مطابق با واقعيت -)واقعيت هستیِ خود و دیگران را 

ا انسان آراسته خواهد بود؛ امناتوان ورزیِ سالم لاجرم از عشق ،گردد(کژبينی و بدبينی می

                                                           
 .Fromm, E., To have or To Be, pp.34/59    ؛ نيز:411و  34، صصداشتن و بودن اریک، ،فروم. 4

2. reason 

3. objectivity  

 .414ص ،ورزیدن عشق هنر اریک، ،فروم .1
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شود و بينی، از غرور و خودفریبی پيراسته میبه خُلق تواضع، در پرتو خردورزی و واقع

به طور خلاصه،  تر از خود بپندارد، به آنان عشق بورزد.تواند بدون اینکه دیگران را پایينمی

 است. عاملی برای پيراستگی از رذایل و آراستگی به فضایل اخلاقی« عشق»در نگاه فروم 

های نفسانی، راهکار های اخلاقی و بيمارینيز برای پاک شدن از آلودگی مولانا

آتشی پاک »او عشق را که در بخش پيشين هم بيان شد، چنانو  کند میرا توصيه « عشق»

هر عيب و ایرادی را از بين  ،«ای سوزانکوره»ن همچوشمارد که می« کننده و اِشکال سوز

 4است:می دردهای روحی و روانی درمانگر تما برد ومی

 2«شد پاک کلُّى عيب و حرص ز او       شد چاک عشقى ز جامه را هرکه»

« هر که»لفظ  کاربرد؛ ثانياً شمرد میمولانا اولاً عشق را امری پاک کننده  ،در این بيت

عشق ؛ و ثالثاً داند نمیکنندگیِ عشق را منحصر به گروه خاصی تأثير پاکاو دهد که نشان می

 که: کند میه در بيت دیگری تصریح ک، چنانکند نمیمنحصر « عشق به خالق»را صرفاً در 

 9«است رهبر رــس بدآن را ما تـعاقب است     سر زآن گر و سر زین گر عاشقى»

سلامت ساحت به کنندگیِ آن از جمله خواص عشق است که منجر پاکی عشق و پاک

چه عشق این جهانی و چه عشق آن  –عشق راستن را  شود. اساساً مولاناباطنی انسان می

 را بدون مقدس وادی ورود به این اقليم پاک و و به همين سبب، داندامری پاک می -جهانی

از  .(42)طه/« إِنَکَ بِالوْادِ الْمقَُدَسِ طوُىً  فَاخلَْعْ نَعْليَْکَ»داند: نمی ميسر رذایل، شدن از تخليه

شمارد و عشق را شاهراهی عشق را موجب پاک شدن می حرکت در مسير ،سوی دیگر

زآن » که معشوق مولانا پاک استنظر به این خواند.برای وصال به آن معشوق پاک ازلی می

   1:«که او پاک است و سُبحان وصف اوست

  1«تو بمان اى آن که چون تو پاک نيست     ت گو رو باک نيستـروزها گر رف»

                                                           
 ؛226، صدوم دفتر، مثنوی معنوی الدین محمد، . نک: مولوی، جلال«همچو کوره عشق را، سوزیدنى است». 4

 .(912ص دفتر سوم، ،همان) «روز نور بروبد را  يالیهر خ    اِشکال سوز یهست عشقش آتش»

 .92ص ،اول دفتر ،همان. 2

 .91صهمان، . 9

  .414ص ،نهما .1

 .94ص ،همان. 1



 

 39               4931زمستان  وپایيز ، 41 ، شمارۀ3 ، سالپژوهشنامۀ ادیان/ نزد فروم و مولوی تأثير عشق بر سلامت معنوی

 

روی در مسير عشق او، و لياقت وصال به آن محبوب يشپس فقط پاکان قابليت پ

های نفسانی و رذایل اخلاقی)کبر و حرص و حسد و...( رو با آلودگیمطهَر را دارند؛ ازاین

توان به آن بارگاه ربانی نمی ،-ندا های ساحت معنوی انسان، بيماریکه به تعبير دیگر -

 نزدیک شد:

 ست مو ستهچون که در چشم دلت رُ      ؟او رـصــق بينىـــون بـچ رادرـب اى»

 دارمــچش صرشـق دیدار گهانـآن و       اک آرــلتّ پـو و عــم م دل ازــچش

 اکـپ وانـو ای ضرتـح ندـــزود بي       ان پاکـها ج هر که را هست از هوس

 4«ودــب هـهُ اللَـوَجْ ردـجا رُو کـهر ک    ن نار و دود    ـچون محمّد پاک شد، زی

در مسير وی و هرچه  ،تر باشندپاکعاشق  هرچه عشق و معشوقِ ،رو این از

« عشق» ،مولانا ۀدر نگر گردد. تر زایل میهایش بيش ها و کاستی رود، علت ورزی پيشتر  عشق

 ها و هواهای نفسانی است:  وسوسه ۀحتی مهارکنند

 2«ست کس؟ ورنه کی وسواس را بسته      پوزبند وسوسه، عشق است و بس»

کند که با عشق ... اشاره می، حرص و طمعها و رذایلی همچون حسدمولانا به آلودگی

روی  وگرنه از پيش ،ورزی منافات دارند و عاشق باید از آنها پاک و پيراسته گرددو عشق

رقابت روميان و چينيان در علم نقاشی و » ۀوی از قص ماند.عشق باز می ۀدر جاد

اساس راهيابی به آستان الهی است و « سازی درونپاک»گيرد که ینتيجه م« صورتگری

  کند: معرفی می« اهل صفای دل»سازی دل از رذایل و صوفيان را اهل پاک

 نرـــه ىـو ب تابــک و رکراـت ز ىـب      وفيانند، اى پدرـروميان آن ص» 

 9«هاکينه حرص و بخل و ها      پاک از آز و اند آن سينه ليک صيقل کرده  

های نفسانی و رذایل عيبسازی باطن از ، به پاکمثنویدر جای جای  ،رواز این

 نماید:میتوصيه اخلاقی 

 روستان غيبــتا ببينى باغ و س    پاک کن دو چشم را از موى عيب»

 ه در آید در مشامـتا که ریحُ اللَ     امـزک نى،ـغز و از بيـم دفع کن از

                                                           
 ..11ص اول، دفتر، مثنوی معنوی الدین محمد، جلال مولوی،. 4

 .411ص پنجم، دفتر همان،. 2

  .413ص اول، دفترهمان،  .9
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 4«بختِ نو دریاب در چرخ کهن دن دور کن    غلُّ بخل از دست وگر

مسبّحان بحر پاک کبریایی  ،ندا الهی را که محبانِ حقيقیِ آن محبوب ازلی ءانبيامولوی   

 :خواند می

 2« ماهيانِ بحر پاک کبریا       ءهاى انبياحال ،هست قرآن»

منجر به  ،یپيراستگی از رذایل اخلاق این مطلب نيز قابل ذکر است که ،از سوی دیگر

 .«تواند در آیددیو چو بيرون رود فرشته می»زیرا  ،آراستگی به فضایل اخلاقی خواهد شد

با رجعت « حرص»و « کبر»گردد و رحلت می« تحليه»موجب « تخليه» ،به بيان دیگر

همراه « بينیراست»با طلوع « کژبينی»ه زوال کچنان ،شودمصادف می« قناعت»و « تواضع»

 زیربيت در  .فراوان سخن دارد ،ر توصيف محاسن و فضایل اخلاقیِ عاشقاناست. مولانا د

 خواند: می «حلم»و جایگزینی « خشم»را عامل دفع « محبت»

 9«را؟ خشم نشاند که محبتّ، جز        را؟ چشم گشاید کى عنایت، جز»

)قناعت در  «سيریچشم»را عامل « دولت عشق»آمدنِ  دیوان شمسو در این ابيات 

 :کند میمعرفی « زیبایی»و « دليری و شهامت»بل حرص و طمع(، مقا

 دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم     مرده بُدم زنده شدم، گریه بُدم خنده شدم»

 1«شدم زُهرۀ تـابندهت مرا، ـير اسـش ۀزَهر      ت مراـــسير است مرا، جان دلير اس ۀدید 

 :داند میمرضِ غرض  تعلقات وعاشقان را پاک از در جای دیگر 

 بى غرض گردم بر این در، چون فلک    رسَتم از آب و ز نان همچون ملََک»

 1«قانــاشـانِ عـيرِ جـسم و غــبى غرض نبود به گردش در جهان     غير ج 

 :کند میمعرفی  «دیو صفتی»او در این ابيات عشق را عاملی برای نابودی 

 بمُرد دیوى آن و گشت جبرئيلى        بُرد گوى هم شود، عاشق اگر دیو»

 6«بایزید فضلش، ز شد یزیدى که        دــپدی دــش جاــآن الشَيطْانُ أسْلَمَ 

                                                           
 .216ص سوم، دفتر، مثنوی معنوی الدین محمد، جلال مولوی، .4

 .13ص اول، دفترهمان،  .2

  .412ص ،. همان9  

 .114ص ،4939غزل  ،دیوان شمس، همو 1.

    .491ص اول، دفتر، مثنوی معنوی، همو .1

 .334ص ششم، دفتر همان،. 6
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 عشق محصول شناخت .6 

 در آدمیبينی تواناییِ حق و های سالم استهای انسانشناخت و درک حقيقت یکی از نشانه

ای ناگسستنی بين درک حقيقت و رابطه ،کند. به بيان دیگرورزی را ایجاد میعشق توانایی

 عشق راستين و سلامت انسان وجود دارد.

و هر عشق بدون معرفتی را کور  شمرد میترین عنصر عشق شناخت را اساسی فروم

  4.دهد میرا در کنار هم و ملازم یکدیگر قرار  «خرد»و  «عشق»خواند و همواره  می

گردد. او در اف از مسير عشق راستين میموجب زوال و انحر «جهل»نيز  مولانااز نظر 

پيرزنی  ۀگریزد و به خانکاخ شاهی میکه در آن، بازی از کند دفتر دوم به حکایتی اشاره می

پير زنِ جاهل به پندار مهرورزی و از روی دلسوزی و ترحّم، پای آن باز را  .بردپناه می

 گيردمولانا از این حکایت نتيجه می چيند.های درازش را میهای بلند و ناخنبندد و پر می

پرواز معشوق را « بال»است و « وبال» ،)عشق جاهلانه( که از روی جهل باشدمهری  که

  کند:گير میچيند و او را زمينمی

 کژ رود جاهل هميشه در طریق      مهِرِ جاهل را چنين دان اى رفيق»

 2 «اهلىـازج دـزن تزخم مدلى       عاقبتــماید هـارْ با تو ن اهلـج 

به  ،محصول شناخت است و حتی چگونگی و سطح عشق« عشق»مولانا  ۀدر نگر

های های ناقص، محصول شناختعشق از این رو، .چگونگی و سطح شناخت مرتبط است

 اند: ناقص

 نشست؟ تختى چنين بر گزافه کى     تـاس شـدان ۀنتيج هم محبتّ این»

 9«جماد بر امّا اقصـن دـشق زایـع      د؟زا شقـع این جاـکص ـناق دانش

توان این توضيح را ارائه داد که اساساً در مورد چگونگی ارتباط عشق و معرفت می  

 ،«حق»هر معرفتی به  ،زیباست« حق»که  آنجا عشق محصول ادراک زیبایی است و از

را درست و  که بتواند حقيقت را درک کند، و عالَمپس هر  .معرفت به زیبایی هم هست

درست دیدنِ خود و جهان موجب  ،شود. در واقعهمانگونه که هست ببيند، محبّ آن نيز می

                                                           
  ؛ نيز:12ص ،ورزیدنهنر عشق ؛ همو، 211ص، سالم ۀجامع اریک، فروم، 4.

Fromm, E., The Art of Loving, p.28. 
 .432ص دوم، دفتر، مثنوی معنوی الدین محمد، جلال مولوی،. 2

 .292ص ،همان. 9
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از همين روست که  .آفرین استگردد و این زیبابينی و درک زیبایی، عشقنيز می« زیبابينی»

درک  نتيجۀبينی و محصول حق« عشق عارفانه» پس .اندراستين نراستين، عاشقا نعارفا

است، در عمل « شناسنده»حق و دیدن محاسنِ اوست و عارف که در لغت به معنای  زیباییِ

 یابند.و عشق و عرفان پيوندی ناگسستنی می ،شودعاشق نيز می

 

 عشق، عامل شناخت .7

است و هر « سالم ماندن»و « سالم شدن»نياز ذات انسان برای « شناخت و درک حقيقت»

. آید به شمار مییاری رساند، عاملی برای سلامتی او  چيزی که انسان را در تحصيل حقيقت

فروم و هم  ۀترین عوامل کشف و درک حقيقت، عشق است که هم در اندیشیکی از اصلی

 طور جدّی مطرح شده است.  ه در عرفان مولوی ب

اما بدون  عشق و  ،است« درک حقيقت»از دیدگاه فروم سلامت انسان در گرو 

که به دليل نقص کند  می شود. او تصریحبرای انسان حاصل نمیورزی، چنين ادراکی  عشق

با  .کامل از طریق نظر ممکن نيستنظر، شناخت جامع و معرفت ۀذاتی و محدودیت حوز

توان به چنان غایتی دست یافت، راهی که انسان ورزی میاز طریق عشق و عشق ،این حال

 4دهد.آگاهی از رازها سوق میبه را 

همين   ۀشود و در نتيجکه موجب اتصال و اتحاد میداند عملی میفروم عشق را 

 با آنکهگردد. وی اتصال و اتحاد است که درک کامل انسان از خود و جهان حاصل می

و آن را شرط لازم برای  کند نمی)شناخت نظری و علمی( را نفی  آگاهی از طریق تفکر

ها ی شناخت خود و جهان در انسانکه آرزوکند ، ولی تصریح میشمارد میکامل درک 

عمل عشق حاصل  ۀوسيلکامل فقط به شناخت»بلکه  ،شودصرفاً از راه تفکر برآورده نمی

 بر این اساس، ،داندنيز این مطلب را صادق می« شناخت خدا»فروم در مورد  2.«شودمی

اصر مع ۀدنيای غرب در دور تقلای ذهنی برای شناخت خدا را مشکل اساسی الهيات

شناخت از طریق  ،، زیرا در عرفانرود ميان میکه در رویکرد عرفانی از مشکلی  ،شمرد می

                                                           
 ؛ نيز:39و  16و 11، صصورزیدنهنر عشق  اریک، . فروم،4

Fromm, E., The Art of Loving, pp.30/32/72.  
 .11، صهمان. 2
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است و چنان درک شده « شناخت فکری»وصال و اتحاد با خدا، جایگزین هدفِ  ۀتجرب

  4شود.ورزی به خدا ميسر میاز مسير عشق تنهاوحدتی، 

داند و عشق بدون نمی فروم معرفت بدون عشق را معرفت کامل ،به این ترتيب

آرزوی شناخت  شاهراه اصلیِ رسيدن به بنابراین، .خواندعشق راستين نمینيز معرفت را 

که در حين وصل،  عشق تنها راه شناخت است»ورزی است: حقيقت همان راه عشق و عشق

 ورزیدن و نثار کردنِ خود، حتی خوددر حين عشق .رساندانسان را به این تمنای خویش می

شناسيم، و انسان را مشاهده هم خود و هم دیگری را می .کنيمیابيم، خود را کشف میرا می

در  شناسد وکند و میاز نظر او در عشق سالم، عاشق خود را در معشوق پيدا می«. کنيممی

  2معيوب بودن آن عشق است. ۀگم شدن و محو هویتّ و فردیتّ نشان این حالت،

کند که عشق موجب دسترسی انسان به عمق هستی خود ره میفروم به این مطلب اشا

کند که برای چشم غيرعاشق شود و چشم انسان را به دیدن حقایقی باز میو دیگری می

قابل رؤیت نيست. او به ذومراتب بودن شناخت انسان از خود و سایرین اشاره دارد و 

اما »گوید: و می شمرد میهی که از عشق سرچشمه نگرفته باشد، سطحی و ميان ت دانشی را

وی برای  .«کندبلکه تا اعماق وجود رسوخ می ،عشق باشد، سطحی نيست ۀکه زاددانشی

نگرد، در یک گيرد: انسانی که با نظر مهرورزی به جهان میتوضيح مطلب از تمثيلی مدد می

ترِ او، یا عميقهای بلکه در لایه ،بيندفرد عصبانی و بدخو، فقط تندخویی و عصبانيت را نمی

که به بيند کند، و یا فردی را میکه احساس تنهایی میبيند فردی مضطرب و نگران را می

عصبانيت و بد »تواند دریابد که او می ،کند. به این ترتيبخاطر اشتباهاتش احساس گناه می

تواند می ،نگاهی که از روی عشق باشد از این رو، .تر استخُلقی او معلول اشِکالی عميق

 9«.کشيدن استکه در حال رنج  فردی را ببيند

گردد، موجب عشق و مهرورزی ميسر می ۀواسط به تنهامسلماً چنين دید عميقی که 

آنان دردِ رنجوران را تشخيص دهد و آهسته آهسته به  ۀکه انسانِ عاشق بتواند ریششود می

                                                           
 ؛ نيز:16و  11، صص ورزیدنهنر عشق  اریک، . فروم،4

Fromm, E., The Art of Loving, pp.31-32. 
 ,p.100. Ibid                                                                                      ؛ نيز:426، صهمان. 2

 .Ibid, pp.28-29                                                                          ؛ نيز:19-12صص، همان. 9
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آورد و به  آنان را باز ۀاز دست رفت و سلامتیِ بگذاردمرهمی بر زخم هایشان  ،نزدیک شود

 .کند ها را ملُقول مولانا خارها را گلُ و سرکه

در نگرش  داند. نو میهای در اقليم ،های تازهها و کشفعامل فهمرا  عشقنيز  مولانا

ها و اما خودِ ورود در اقليم عشق موجب دانش ،اگرچه عشق محصول دانش است ،او

 گردد:ای نيز میهای تازهبينش

 4«فرّ و بها با درعشقِ ،آن یابى        هاها، معقولمعقول این غيرِ»

علم »های دینی و عرفانی این مطلب نيز قابل ذکر است که با توجه به اینکه در آموزه

توان می «علم»و  «نور»و با نظر به تلازم  2دانسته شده است،« نور»مساوق با « و معرفت

در واقع به سمت  ،کننددریافت می «نور»کنند و حرکت می «نور»گفت آنانکه به سمت منبع 

توان از این ابيات نتيجه گرفت که از نظر می پسنمایند. دریافت می «علم»و  روند می «علم»

 است:« نور علم»عاملی برای دریافت « عشق» ،مولوی

 انهاـــدام تهـبرداش مُقبلان      جانها بر را نور آن فشاند حقّ»

 هـبرتافت داـخ غير از روى      تهـیاف کس هر نور، نثار  و آن

 9« شده بهره بى نور نثار زآن       دهـنابُ قىـعش دامان را که هر 

 

 محبت  ةعشق مولد عشق، و محبوبیت ثمر .8

بدون محبوبيتّ،  .است« محبوب بودن»یکی از نيازهای انسان برای سلامت روحی و روانی، 

 دوست»اما بهترین راهکار برای  .شودوانی و احساس تنهایی میانسان دچار اغتشاش ر

 است.« داشتن دوست»، «شدن داشته

که قبلاً در درون  عشقی ۀقو .اساساً خصوصيت عشق، توليد عشق در دیگران است

ش به عالم خارج، موجب جنبش و عاشق به جنبش درآمده و زنده شده، حال به هنگام نثار

 آنهاست. بدینکه همان شکوفاییِ استعداد عشق در شود ر دیگران میزنده شدنِ نيرویی د

                                                           
 .411ص دفتر پنجم،، مثنوی معنوی الدین محمد، جلال مولوی، .4

 ،يعةمصباح الشر. نک: «نُورٌ یَقذِْفهُُ اللهَُ فِی قَلبِْ مَنْ یَشَاءُ  العِْلْمُ»د: است که فرمونقل . از امام صادق)ع( 2

 .46ص ،ق 4111 ، اعلمى  ،بيروت

 .61ص ،دفتراول، مثنوی معنوی، الدین محمد جلال، مولوی. 9
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قرار  دیگرانشود و در نتيجه هر عاشقی، خود موضوع عشق عشق می ۀگونه، عشق آفرینند

 گردد. گيرد و معشوق هم میمی

و اگر عاشقی، « کندنيرویی است که توليد عشق می»عشق راستين  ،فروم ۀدر نگر

 دهد که او در هنر عشقمی ا نداشته باشد و نتواند معشوق شود، نشانقدرت توليد عشق ر

 4اشکالی وجود دارد. ورزی ناتوان است و در عشق او

نخست به دنبال  ۀکه اشتباه بسياری از مردم این است که در وهلکند فروم اشاره می

ین است که مهم برای آنان ا ۀمسئل و ند نه اینکه خود دوست بدارندا دوست داشته شدن

گزینند، پس هر کدام راهی برای رسيدن به این هدف برمی .شوند چگونه دوست داشتنی

و زنان جذاب  ،های اجتماعی و کسب ثروت و قدرتمردان دستيابی به موفقيت چنانکه

در صورتی که از نظر کنند.  را انتخاب میجلوه کردن با استفاده از تناسب اندام، لباس و... 

پایيد. پس راه بودن، بدون عاشق شدن، محکوم به زوال است و دیری نخواهد فروم معشوق 

محبوبيت و »ورزیدن و عاشق بودن را بياموزند، تا ها ابتدا عشقصحيح آن است که انسان

 2که یکی از ثمرات دوست داشتن است، خود حاصل گردد. ،«معشوق شدن

و در اوج لطافت  شمرد میوبيت نيز عشق را مولّد عشق، و محبتّ را عامل محب مولانا

 :سراید میو دقت چنين 

 آن هم و این هم هست نسبت به کو      دان معشوق اش، دیدى عاشق که هر»

 9«نگانـتش  عالم به   هم جوید  آب        هانــج از دـگر آب جوین گانـتشن 

 یا در جای دیگر: 

 او اىــشوقش بود جویــه معـه نــک      ل جوُــباشد وصــق خود نــچ عاشـهي»

 1«دان که هست اندر آن دل، دوستى مى      چون در این دل، برقِ مهرِ دوست جَست 

اینکه چرا و چگونه عشق مولّد عشق است، دلایل متعددی دارد که از عرفان مولوی 

کند و این ، از جمله اینکه مولانا به ارتباط عشق و زیبایی اشاره میاستقابل استخراج 

                                                           
 .Fromm, E., The Art of Loving, p.25                 ؛ نيز:91، صورزیدن هنر عشق اریک، ،فروم. 4

 .bid, pp.1-5                                                                                ؛ نيز:49-3، صص همان. 2

 .36ص اول، دفتر، مثنوی معنوی الدین محمد، جلال مولوی،. 9

 .14ص ،همان .1
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است که در آثار فروم به آن پرداخته نشده است. از نظر مولوی عشق عاملی برای  موضوعی

و گاه از طریق  ،هازیبایی گاه از طریق پيراستگی از بدی .است« زیبا کردن»و « زیبا شدن»

 .کندها، پالوده میکيميای عشق انسان را از آلودگی .شودها حاصل میآراستگی به خوبی

شود، در وجهی دیگر زمينه ضمن اینکه موجب سلامتی وجود انسان میاز رذایل  پيراستگی

و « زیبا شدن»کند و به این ترتيب عاملی برای به فضایل انسانی فراهم می را برای آراستگی

 گردد. می« زیبا کردن»

 یک»کند و وقتی عشق کمال یابد، عاشق می« ی تابندهازُهره»انسان را « دولت عشق»

گردد که خود توانایی توليد زیبا تبدیل می« یوسفی»شود و در نهایت به یم« پارچه ماه

نظير مولوی به های دیگری را دارد. این روند افزایش و زایش زیبایی، در این غزل بییوسف

 تصویر کشيده شده است: 

 دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم    مرده بُدم زنده شدم، گریه بُدم خنده شدم»

 «شدم... زُهرۀ تابندهير است مرا، ـش ۀزَهر     ت مراـت مرا، جان دلير اســسير اس ۀدید 

ها شود و پيراستگیدر اواخر این غزل شورانگيز، وقتی که فرامين پير و مرشد اجرا می

« ماه شدن»پذیرد، مولانا خبر از صورت می ،عشق و عاشقی است ۀهایی که لازمو آراستگی

 باشد:« یوسف» ۀتواند زاینددهد که اکنون دیگر مییخود م« یوسف شدنِ»و 

 4«شدم شدم      یوسف بودم زکنون یوسف زایندهشدم، چرخ دوصد تاه  ماه بدم زُهره»

در  هست.نيز « زیبا دیدن»عشق عاملی برای ، «زیبا کردن»و « زیبا شدن»افزون بر 

که البته این  ،است« دنزیبا ش»و « عاشق شدن»یکی از ثمرات « زیبابينی»عرفان مولوی 

موجب  ،های فروم مطرح نشده است. مولانا تأکيد دارد که خودِ عشقمطلب هم در اندیشه

 شود:زیبابينی می

 غوى؟ و شانــپری شد جنونـم تو کز     تویى؟ کآن: خليفه را ليلى گفت»

 «نيستى مجنون تو چون خامش: گفت      نيستى؟ افزون تو وبانـخ دگر از 

« بينیبينی و حقراست»از جمله ، عاشق به دلایل متعدد .نيست« بدبين»ق چشم عاش

، های انسان از بيروندهد که دریافتمولانا تعليم می .شودمی« زیبابين» ،که ذکرشان گذشت

                                                           
 .114ص ،4939غزل  ،دیوان شمس الدین محمد، جلال مولوی، .4
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اند و باطنی زشت که آلوده آنان و از این رو،آیند می به رنگ و بوی وضعيت درون او در

-زشت»پس  .کنندادراک می، عالم را بينند و از ظن خودو زشت میدارند، بيرون را آلوده 

موجب پاکی و آبادیِ درون از  «عشق»محصول ویرانی و زشتیِ درون است و چون « بينی

 د:گردمی« زیبابين»، عاشق شودرذایل اخلاقی و هواهای نفسانی می

 تـگفــشهاشم  ىــزشت نقشى کز بن       فتــهل و بگــمد را ابوجـدید اح»

 تىـــزاســرچه کار افـراست گفتى، گ       تىـــمد مر ورا که راســت احــگف

 ابـنى ز شرقى، نى ز غربى، خوش بت        تابــت اى آفــدّیقش، بگفـدید ص

 يزـــــياى نه چــدن يده تو زـــاى ره        زیزــگفت احمد راست گفتى اى ع

 را؟ـــگو گفتى دو ضدگو را، چ راست        ىوَرـــران گفتند اى صَدْرُ الــحاض

 ش روـــد پيــه باشــر که را آیينـــه        تــقولِ دســـام مص گفت من آیينه

 4«تُرک و هندو در من آن بيند که هست خویش را بيند در او        زشت و خوبِ

 

 عامل زایش و آفرینندگی .9

 «ورزیعشق و عشق»های سالم است و سانان های ویژگیآفرینندگی و خلاقيتّ یکی از 

عاملی برای رسيدن به چنين خاصيتی است. عشق عامل پيوندی است که موجب زایش 

شود. اما باید توجه داشت که مولودِ عشق، گاه یک فرزند است و گاه معرفت و گاه  می

 در جهان قادر به آفریدن است، آفریدنِ چيزی که قبلاً «عشق»خدمت به خَلق... از نظر فروم 

معرفی  «زایش و خلاقيت»و در نتيجه  ،او عشق را عاملی برای پيوند 2وجود نداشته است.

این : »آورد میچنين  مولاناکند و در تأیيد سخن خود، با اشاره به شاهدی از اشعار می

 9:«نظریه، به زیبایی توسط رومی، شاعر و عارف بزرگ اسلام، بيان شده است

 ر؟ــتى دگــدس تِ تو، بىـاز یکى دس     زدن آید به در؟ف ــگِ کـبان هيچ»

 مدگرــــقانِ هــاشــا را عــــرد مـک     دَرــضا و در قَــحکمتِ حق در ق

                                                           
 .14 ص ،دفتراول، مثنوی معنوی ،الدین محمد لالج ،مولوی .4

 .Fromm, E., For the Love of Life, p.9                        ؛ نيز:41ص ،بنام زندگی اریک، فروم،. 2

؛ نيز 141و 144صص ، دفترسوم،معنوی مثنوی الدین محمد، جلال ؛ مولوی،11، صورزیدنهنر عشق ، همو. 9

 .Idem, The Art of Loving, p.34                                                                              نک:
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 «جفت، جفت و عاشقانِ جفتِ خویش      جمله اجزاى جهان زآن حکمِ پيش 

 چنين بيان کرده است:این مطلب را مولانا در جای دیگر این

 ينـــــآید، ثالثى زاید یق عــجم      کين کس، به مهْرى یا به کجا دوهر»

 بينى در نظرـچون روَى آن سو، ب       وَرـصُ آن د،ـب زایـدر غيـک انـلي

 4«و زاد        هين مگرد از هر قرینى زود شادـاتِ تــرانـقِ از جـــایــنت آن 

  

 نتیجه

و عاملی برای پيوستگی و اتحاد با  ،درد جداییرا مرهمی برای  «عشق»هر دو  مولانا و فروم

موجب پيراستگی از رذایل اخلاقی )حرص، طمع،  «عشق»اند. از نظر آنان جهان دانسته

 «عشق» .حسد...( و آراستگی به فضایل اخلاقی )تواضع و فروتنی، صبوری ...( است

معرفت، و نيز  ۀدشناخت و زاین ۀزاد «عشق» .هاستنقص ۀکنندها و برطرفبدی ۀکنند پاک

و  آید به شمار مینظر و عمل  ۀهنری آموختنی در حوز «عشق» .نياز اصيل طبع آدمی است

 درونی است که در شرایط خاصی  شکوفایی و ثمردهی استعداد عشق ۀورزی نشان عشق

و عاملی  ،مولّد عشق «عشق» .شود)درک حقيقت و ترک رذیلت...( برای انسان ميسر می

 آفرینندگی و خلاقيتّ است. و نيزبرای محبوبيتّ 

به سلامت معنوی انسان نيز شمرده شد، عواملی برای براین آثاری که برای عشق  ۀهم

عاملی اساسی  «عشق» ،مولانا و فرومدر دیدگاه توان نتيجه گرفت که میآیند و  شمار می

وجب هم م ،رشد و بلوغ ۀکه هم نشان ،برای ایجاد و حفظ سلامت روحی و روانی است

شمرده های بُعد معنوی و هم عاملی برای پيشگيری از آسيب ،سلامت روحی و روانی

 . شود می

که مولانا با توجه به جایگاه و رویکرد عرفانیِ خویش، عشق را در  دانستاما باید 

مطرح کرده است. کتاب  قلمرو دینی و عرفانی و در سطح گسترده و با جزئيات بيشتری

خواند و او از رهگذر سلامت  «کتاب سلامت معنوی»توان را میمولوی  مثنوی معنوی

 معنوی، در صدد رساندن انسان به بهشت و سعادت ابدی است. 

                                                           
 .442ص پنجم، دفتر، مثنوی معنوی الدین محمد، جلال مولوی، .4
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و  گيرد بهره میشناسی  ، از اصطلاحات روانۀ خودفروم با توجه به رویکرد روانکاوان

از اصيل طبع نشدن نيشمارد که ریشه در برآورده می« رنجوریروان» معادلنبودِ عشق را 

او نيز همچون مولانا نقص در معرفت و آلودگی به  .دارد« ورزی  عشق و عشق»آدمی به 

های معيوب یا پندارهای عاشقی  طمع و کبر...( را منجر به عشق ،)حرص رذایل اخلاقی

های  که از نشانهجویی است گاه تملک و سلطهمهرورزی،  ۀکه انگيزکند و اشاره می داند می

« عشقشبه »که منشأ رفتارهای  استهای مازوخيستی  است، و گاه انگيزه« سادیسم»ی بيمار

ورزیِ  از عشق ،مسلماً این افراد نامتعادل و ناسالمِ مبتلا به سادیسم و مازوخيسم. شودمی

 عاجز خواهند بود.  -آن ذکر شدکه اجزاء اصلی -متعادل و سالم 

يشتر به تفاوت در رویکرد و تفاوت در های فروم و مولوی در موضوع عشق بتفاوت

به بيان  .گردد، نه تضاد منطقی که جمعشان محال باشدافق دید و سطوح کلام آنها برمی

هر کدام، جایگاه زیرا  ،آنها در عالَم است خاسته از جایگاه و مأموریتتفاوت آنها، بر ،دیگر

  .اندبيان نموده ای که بر عهده دارند،عشق را از مقام خود و بنا به وظيفه

ترین  را کامل و حتی آن داند میرا یکی از اقسام عشق  «عشق به خدا»فروم اگرچه 

شناس به موضوع عشق  ولی بيشتر از جایگاه یک روان 4،شمرد مینوع و صورت عشق 

فروم یک  .آن در فرد و جامعه نظر دارد درمانی و اصلاحیهای روانکارکرد به و پردازد می

و  - «الهيات سلبی»لهی نيست و چنين ادعایی هم ندارد و با توجه به اعتقادش به عالِم ا

که از خدا  دهدبيشتر ترجيح می -از مجال این مقال خارج است آنها که ذکردیگری دلایل 

انجام پرستِ واقعی، سراز نظر فروم، انسان متدیّن و یکتا .سخن بگویدکمتر و عشق به خدا 

-زند و حتی نام او را هم بر زبان نمیخدا حرف نمی ۀهرگز دربار»ه کرسد به جایی می

معلومات راجع به  ۀها از خدا و همشناخت ۀپرستی را نفیِ هممنطقیِ یکتا ۀاو نتيج .«آورد

 2خدا دانسته است.

این رویکرد منطقیِ فروم با رویکرد عرفانیِ مولانا تفاوت دارد که در عين نارسایی 

)نی( را از روی جوشش عشق  های خودن گفتن از خدا و عاشقانهزبان و کلمات، سخ

                                                           
 ؛ نيز:411و  411، صصهنر عشق ورزیدن اریک، . فروم،4

Fromm, E., The Art of Loving, pp.81-82.        
 .Ibid, p.71                                                                                ؛ نيز:39و  32، صصهمان. 2
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 4:داند میدرونی 

 2«فتاد کَانْدر مى جوششِ عشق است  کَانْدر نى فتاد       است عشق آتش »

با این تفاوت که  ،اشاره دارند« جهانیاین»های راستينِ عشقهم فروم و هم مولوی به 

چه به  در عرفان مولوی، اگرداند. محبت الهی میهایی را ظهور عشقمولانا حتی چنين 

عشق »هر عشق راستينی  ولی در واقع ،اشاره شده است« صورتی»و « جهانیاین»های عشق

 گوید:روست که میاز این .خداست «از»زیرا هر عشقی  آید، به شمار می« به خدا

  9«ن جهانخواه عشق این جهان، خواه آ       آنچه معشوق است، صورت نيست آن»

های مخلوقات جلوه توضيح اینکه محبت یکی از صفات ذاتی الهی است که در

 1.گرددپس در نهایت به حضرت حق باز می ،یابد و چون در بدایت از خداستمختلفی می

های راستين )خواه عشق به خالق و عشق ۀهم ۀدر عرفان مولوی سرچشم به همين سبب،

که از خدا به مخلوقات عطا شده است و این محبت خواه عشق به مخلوق( محبتی است 

اگر  ،تواند ميان خالق و مخلوق و نيز بين مخلوقات جریان داشته باشد. از سوی دیگرمی

جهانی ادعای صرف نباشند و بتوانند حدِ نصاب لازم و خصوصيات مربوط به های اینعشق

 ۀتوانند زميننند، میکسب ک -که شرح آن در این مقاله گذشت -های راستين را عشق

)عشق به خدا( را فراهم سازند و توجه انسان را از  عشق ۀترین مرتبرسيدنِ انسان به عالی

 ،توان گفت که در عرفان مولویها جلب کنند. پس میزیبایی ۀزمين به آسمان و صاحب هم

 آنها« هست شدن»هاست که نه تنها موجب  از خدای متعال به انسان ایعطيه «عشق»

بلکه موجب ایجاد پيوندِ پاک ميان آدميان و نيز سيرورت و صيرورت آنها به سوی  ،شود می

                                                           
، «نی»وای اصل ناز جمله اینکه  ،وجود دارد «بشنو از نی» مثنوی معنوی ۀ. نکات فراوانی در آغازین جمل4

  ...  نه خودِ نی منسوب به دمنده است

 .94ص اول، دفتر، مثنوی معنوی محمد،الدین  جلال مولوی،. 2

 .211ص دوم، دفترهمان، . 9

کل ما بالغير، »عقلی  ۀ. محبت صفت ذاتی حق تعالی است و بالعَرَض به بندگان منسوب است، و بنابر قاعد1

 ای از محبت الهی استشأن و جلوه ،در واقع هر محبتی از خداست و هر جا ظهور کند «ینتهی الی ما بالذات

 وَ  یُحبِهُُمْ» ۀ( در اشاره به آی411)ص مثنویدفتر دوم  ۀمحبت مادر به فرزند و ...(. لذا مولانا در دیباچ )مثلاً

  کدام است.« یحبّونه»تمام است، « یحبّهم»آورده:   (11/مائده) «یُحبُِونهَ
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سالم زندگی »، «خوب بودن»اصلی  ۀسرمای« عشق»در واقع  .گرددآفرین میآن معشوقِ عشق

 است. «سالم رسيدن به مقصد»و  «کردن
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